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تهرانتهران

خبر سینما و تلویزیون

رضــا عابدینی، گرافیســت و نقاش شــناخته ‌شــده، بــه‌ عنــوان بازیگر به فیلم ســینمایی »خاکســتر 
خیــال« بــه کارگردانــی محمدرضــا اصلانــی و تهیه‌کنندگــی مهــدی عبادتــی پیوســت.عابدینی 
از برجســته‌ترین گرافیســت‌های 
معاصــر ایران اســت که به ‌واســطه 
ســبک شــخصی، نــگاه مفهومــی و 
پیوند خلاقانه خوشنویسی فارسی 
با طراحی گرافیک معاصر شناخته 
می‌شــود. آثــار او در زمینــه طراحی 
پوستر، هویت بصری و تایپوگرافی 
فارسی، تأثیر قابل ‌توجهی بر جریان 
گرافیک ایران داشته و در رویدادها 
و نمایشــگاه‌های بین‌المللــی ارائــه 
شــده اســت. اکبــر زنجان‌پــور، رویا 
جاویدنیا، بانیپال شــومون، مهتاب 
ثروتــی و مرجــان اتفاقیــان دیگــر 
بازیگــران ایــن فیلــم هســتند کــه 
بــه‌زودی مقابــل دوربیــن مــی‌رود. 
اطلاعــات در روزهــای آینــده اعــام 

خواهد شد.

رضا عابدینی، بازیگر فیلم جدید محمدرضا اصلانی شد

صباخبر

»مــرد خامــوش« بــه کارگردانــی احمــد بهرامــی و تهیه‌کنندگــی محمــد حســینخانی بــا مدیریــت 
فیلمبردای مسعود امینی‌تیرانی اکران عمومی خود را از چهارشنبه ۱۰ دی در گروه هنروتجربه آغاز 
می‌کنــد. فیلم »مــرد خاموش« 
روایتگــر زندگــی شــخصی یــک 
مرد میانســال اســت که مالک 
یــک روســتای خالــی از ســکنه 
بوده و به تنهایی روزگار ســپری 
می‌کند. علی باقری تک بازیگر 
ایــن فیلــم اســت. روایــت ایــن 
فیلــم ســیاه و ســفید بــدون 
دیالوگ پیش می‌رود و داستان 
صرفــا از طریــق تصاویــر بازگــو 
می‌‌شود. »مرد خاموش« پیش 
از ایــن در بیست‌و‌ششــمین 
دوره جشنواره بین‌المللی فیلم 
شــانگهای حضور داشته و جام 
طلایی این فســتیوال رتبه الف 
را بــه عنــوان بهتریــن دســتاورد‌ 

هنری دریافت کرده است.

اکران فیلم »مرد خاموش« از ۱۰ دی در سینماهای ایران

صباخبر

کارگردان فیلم »آشغال‌های دوست‌داشتنی«در یادداشتی به بهانه 
درگذشت شــیرین یزدان‌بخش بازیگر این اثر ســینمایی از حسرتی 

گفت که بر دل این بازیگر ماند.
در یادداشت محســن امیر یوســفی آمده اســت: ســال ۱۳۹۱ وقتی 
از بیمارستان مرخص شــدم، شــیرین جون یزدانبخش بهم خندید 
و گفــت: آخه مــرد به ایــن بزرگی بخاطــر گرفتــن یک پروانه ســاخت 
سکته میکنه؟! این جمله انگیزشــی برای شروع سریع فیلمبرداری 

»آشغالهای دوست داشتنی« کافی بود.
چنــد وقت بعــد، ســرصحنه فیلمبــرداری در ســاعت دو صبــح و بعد 
از یک ســکانس طولانی، خســته و کوفته برگشــت و بهم نگاه کرد و 
گفت: تو رو خدا تو فیلم بعدیت آدم بیاور! همه خندیدند و من فکر 
کردم متلک گفــت ولی وقتی تــو مونیتور دیدم شــیرین جون چطور 
جلوی چهارتا قاب عکس خالی و بدون حضور هیچ بازیگری، همزمان 
احساســات مادری و همســری و خواهــری را چقدر خــوب اجرا کرده 

فهمیدم چه فشاری را تحمل میکنه.
یکبار هم گفــت: من مــادر چه خونــواده عجیــب غریبی هســتم که 
همه مُردند ولی هنوز بــا هم دعوا دارند! یک پســرم مهاجرت کرده، 
یکی هم شهید شده، برادرمم اعدام کردند و شوهرمم شاه‌دوسته! 
ولی من چی‌ام؟! منم خواستم یک نکته با ژست کارگردانانه بگم که 
فرصت نداد و گفت: من فقط مادر این خونواده‌ام و باید حواسم به 

همه‌شون باشه!
مادرم وقتی فیلم را تــو خونه دید گفت: آخی این خانم چقدر شــبیه 
مادربزرگته! ولی من هیچوقت این راز را به شیرین جون نگفته بودم.

بعد که فیلم توقیف شد، تماس گرفت و گفت مادرجون تو جشنواره 
فجرشــون هــم نمیگذارند بــره؟ و گفتــم که حتــی نگذاشــتند هیات 
انتخــاب فیلــم را ببینــه! و این ماجــرای توقیــف و ثبت نــام اعتراضی 
در جشــنواره ۶ ســال طــول کشــید ولــی شــیرین جــون هر چنــد ماه 

یکبار تماس می‌گرفــت و می‌گفت: مادرجون غصــه نخوریا یکوقت 
دوباره ســکته میکنــی! بالاخره اکــران میشــه! چند بار می‌خواســتم 
فیلم را نشــونش بدهــم که می‌گفــت: روی پــرده ســینما می‌بینم! و 
نمی‌دونست با همین چند کلمه انگیزشی شش سال بهم امید داد 

که پیگیر اکرانش باشم.
یکبارم گفت: راستش رو بگو، آقای کیارستمی واقعا از بازیم خوشش 
اومد؟ گفتم: بله گفتند بازیت خیلی عالی بود، ولی نگفتم که گفت: 

بازیش اونقدر عالیه که هیچوقت دیده نمیشه!
سال ۹۷ هم وقتی بالاخره فیلم‌مون تو بدترین زمان یعنی آخر بهمن 
ماه اکران شد توی سالن جلوی جمعیت با خنده گفت: والا چیزی از 

این فیلم یادم نیست، چون شش سال گذشته!
ســال ۹۸ هــم بــا هیجــان زنــگ زد و گفــت: واقعا یــک نســخه دیگه 
قــای بهــروز  هــم از ایــن فیلم‌مــون ســاخته بــودی؟! راســته کــه آ
وثوقــی تــوش بــازی کــرده؟ گفتــم: آره، ایــن نســخه طولانی‌تــره و 
تدوینــش هــم فــرق میکنــه. اســمش هــم گذاشــتم »آشــغالهای 
دوســت داشــتنی اصل« گفــت: خوبه، مثــل گــز کرمانی اصــل! ولی 
مادرجون غصــه نخوری کــه اکرانش نکردنــد یکوقت دوباره ســکته 
میکنــی! گفتم: شــیرین جون کســی ایــن نســخه را ندیده ولی شــما 
ببینــش کــه چطــور جلــوی بهــروز وثوقــی بــازی کــردی؟ گفــت: واه، 
آبروم جلــوی آقــای وثوقی میــره! ولی ایشــالا اینــم روی پرده ســینما 
می‌بینــم! گفتــم: فکــر نکنــم اینــا خیلــی عصبانی‌تــر شــدند! گفــت: 
 اگه توئــی کــه پوستشــون را میکنی و بــا ســماجت اکرانــش میکنی!
ولی شــیرین جون، من بعد از ۶ ســال نتونستم »آشــغالهای دوست 
داشــتنی اصــل« را از توقیــف در بیــاورم و اکرانــش کنــم و شــما هــم 
هیچوقت نتونستی این نسخه با بازی آقای بهروز وثوقی را روی پرده 
سینما ببینی! باور کن همه تلاشم را کردم. شرمنده‌ام، روحت شاد 

مادر بزرگ!

یادداشت محسن امیریوسفی برای درگذشت شیرین یزدانبخش؛

حسرتی که بر دل »شیرین یزدان‌بخش« ماند

ایرنا


